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 در اعلام جغرافیایی حوزۀ کاس پین   «لاه»وند 

 ین گستره(های انامها و قومهمراه ملاحظاتی در بازش ناسی جاینام)به

 گارنیک آ ساطوریان

 

 ام:رفتهاز دست با یاد و خاطرۀ دوس تان ایرانی

 نو دکتر ماریا آ یوازیاملکیان دکتر جهانشاه درخشانی، دکتر لینا 

 

 چکیده

فور ویژه گیلان و مازندران، و های بارز اعلام جغرافیایی حوزۀ کاس پین، بهیکی از ویژگی

 اهراً از) ظ لاکان، لاهیجاناند، مانند ساخته شده لاهوند  هایی است که باها و آ بنامجاینام
س تاد اها، بر پایۀ پیش نهاد را در این جاینام لاهو غیره. تاکنون جزء   لاهرود(، لاهکان*

یل اند که بنابر دلامش تق دانس ته« ابریشم نامرغوب»به معنی  لاهولادیمیر مینورسکی از 

م یک ر از نابه احتمال بس یا لاهمقاله، معتقد است که وند  نماید. نگارندۀ اینمتعدّد درست نمی

 شده با این وند یا واژه، به گروهقوم اخذ شده است و تمامی اعلام جغرافیایی ساخته

های ش ناختی وابس ته به جاینامتعلق دارند. در این راس تا برخی مسائل روش هاجاینامقوم

 است.ث و بررسی قرار گرفته مش تق شده از نام اقوام و نژادها نیز مورد بح

 

 .ش ناسی، اقوام باس تانی حاش یۀ کاس پینش ناسی، روشنام، جاینامجاینام، قوم ها:کلیدواژه

 

                                                                        
 اسلاونی(، ایروانارمنی -اس تاد دانشگاه روسی(   garnikasatrian@gmail.com  
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 مقدمه

ه ببس ته های جغرافیایی حوزۀ دریای کاس پین و مناطق وایکی از موارد جالب توجّه در نظام نام

 لاهیجانها، . مشهورترین این جایناماست لاههای ساخته شده با جزء این منطقه، وفور جاینام

واقع شده است. این شهر که پس  دلفکاست که در حاش یۀ جنوبی کاس پین و در شمال کوه 

 پیشبیهای قرار گرفته که در تداول عام، از رشت، دومین شهر اس تان گیلان است، در ناحیه

و  گیلانپیش –پیشبیهشود )در دورۀ ایلخانان، یعنی این طرف آ ب )سفیدرود( نامیده می

ر دشد(. دو لاهیجان دیگر نیز داریم که یکی نامیده می گیلانپس؛ یعنی آ ن طرف آ ب، پسبیه

جنوب دریاچۀ ارومیه و دیگری در بخش خسروشهر شهرس تان تبریز در حوالی روس تای 

ب ر غر ( دLāhīǰ) لاهیجایلخچی قرار دارد. علاوه بر این، سه گونۀ دیگر همین جاینام، یعنی 

 لاجان( در بخش زرقان اس تان فارس و Lāhīǰī) لاهیجیشماخی در جمهوری آ ذربایجان، 

(Lāǰān .در شهرس تان پیرانشهر اس تان آ ذربایجان غربی ثبت شده است ) 

مس تلزم دقتّ بس یار است. زیرا  لاههای ساخته شده با جزء تشخیص و ضبط جاینام     

در اول واژه قرار دارد، ممکن است هیچ  لاکه جزء  ویژه آ نهاییها، بهبس یاری از این جاینام

، علیرغم گفتۀ اس تاد ولادیمیر  لاریجانو  لارنداش ته باش ند ــــ به عنوان مثال،  لاهارتباطی با 

 لاندارند. جزء آ غازین  لاهربطی به  (Bosworth/Minorsky, 1986: 604 )نک:مینورسکی 

(lāدر اغلب نام )له: جم از وناگون ایرانی باس تانهای گواژهین از بنپس  های جغرافیایی حوزۀ کا

-dāta*، -dāra* ،-nāwaka* 1آ یدمی. 

 
 «لاه»شده با وند های ساختهجاینام

تر شدن بحث و نزدیک شدن به ها به روشنش ناسی، یافتن پارادایمدر مطالعات جاینام

هایی را که با جاینام کند. به همین سبب، در اینجااش تقاق صحیح کمک شایان توجهیی میوجه

 اند مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد: ( ساخته شدهlāh) لاهجزء 

: روس تایی از توابع بخش مرکزی شهرس تان رشت در دهس تانی به همین (Lākān) لاکان ●

آ ن نیز در این -آ ید. پسوند ( میLāh(a)kān*) لاهکان*نام. این جاینام به احتمال بس یار از 

                                                                        
ای مفصل تمامی اعلام جغرافیایی حاش یۀ جنوبی دریای کاس پین نگارنده بر آ ن است که در آ یندۀ نزدیک، در مقاله  1

 شوند، مورد تدقیق و بررسی قرار دهد.  شروع می (lāy) لایو  (lāk) لاک، (lāt) لات، (lār) لاررا که با 



  کاس پین در اعلام جغرافیایی حوزه   لاهوند  13

، پسوند مکان و از عناصر بس یار رایج لاقان، لاجان، لاهیجانهای جغرافیایی مجاینام و نا

 .)قس: ارس باران(در ایران است  1سازجاینام

 (: روس تایی از توابع بخش مرکزی شهرس تان فومن. این جاینام ازLāksār) لاکسار ●

یا  نما( نیز در آ ن پسوند سمتsār-) سار-آ مده است و  (Lāh(a)ksār*لاهکسار )*

 :، دربارۀ این جاینام، نک«رو به آ فتاب، آ فتابی»مانند خوانسار به معنی ) –نماست جهت

Абаев, 1969). 

ز (: در دهس تان جیرده شهرس تان شفت در اس تان گیلان. این جاینام هم اLāqān) لاقان ●

 الا به آ نهکه در با لاجانو  لاکانمش تق شده است و در واقع با  (Lāh(a)kān*) لاهکان*

اند ولی مش تق شده (Lāh(a)kān*) لاهکان*ها از سه این جاینام اشاره شد یکی است. هر

صورت طور طبیعی و گاه بهو تحت تأ ثیر سنت تعریب که گاه به با تحولات آ وایی متفاوت

، دو دورۀ لاجانو  لاقاناست و  لاکانمصنوعی روی داده است. گونۀ اصیل این جاینام، 

 لاقانکنند. فارسی منعکس می -میانی را در نظام نوش تاری عربی -k-ول آ وایی اوّلیّه و متأ خّر تح

 /قدر نظام نوش تاری مذکور با /  -k-صدا مش تق شده که این بی -k-با  Lā(h)kān*از 

 عربی /جآ مده که با /  -g-صدادار یعنی  -k-با Lā(h)gān*از  لاجانمنعکس شده است و 

کنیم نیز مشاهده می لاهیجانتحوّل آ وایی را در جاینام ثبت و ضبط شده است، مشابه همین 

 .)نک: ادامۀ مقاله(

(: روس تایی در بخش کلاردشت شهرس تان چالوس. این جاینام بدون تردید Lāhū) لاهو ●

س تا مش تق شده که احتمالًا نام رود یا جویباری در نزدیکی این رو (Lāh-āb*) آ بلاه*از 

اطق لب اعلام جغرافیایی چه در ناحیۀ کاس پین و چه در مندر اغ ū-بوده است. به طور کلی 

 دیگر ایران، مخفّف واژۀ آ ب است.

شهر در اس تان اردبیل. کیلومتری مشکین 16(: نام رودی است در Lāhrūd) لاهرود ●

 ساخت این واژه واضح و شفاف است و نیازی به توضیح ندارد. 

ور در اس تان مازندران. این جاینام از (: روس تایی از توابع شهرس تان نLāvīǰ) جـلاوی ●

گرفته شده است. جزء « ها یا زمین لاهیهزمین و اراضی لا»( به معنی Lāh-vēǰ*) جـویلاه*

                                                                        
1 topoformant 
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سرزمین، »به معنی  ṷaiǰa*-واژۀ ایرانی باس تان ( باید بازتاب بنvēǰ)یـج و دوم این نام یعنی 

 ,Benveniste )نک: 1آ مده است« گستره»به معنی  *aigṷ-باشد که از ریشۀ  « مرز و بوم

و « پهنۀ آ ریاییان»به معنی  airiianam vaēǰō اوس تا در اصطلاح در و (266-268 :1934

 شود.دیده می« زمینایران»یعنی    Ērān-vēžدر متون پهلوی در

های گیلان، (:  نام چند شهر و روس تا در اس تانLāhīǰān/Lāhīǰ) لاهیج /لاهیجان ●

شکل پسوندی  لاهیجانشرقی، و ناحیۀ جنوب قفقاز )نک: ابتدای مقاله(.  آ ذربایجان غربی و

( به آ ن اشاره شد. معنی لاکان( که در بالا )ذیل ān-آ ن )-است، در ترکیب با پسوند  لاهیج

که به معنی اطراف و دور و برِ  ارس باراناست؛ مانند « اطراف و دور و بر»این پسوند 

(، نشانۀ جمع عربی است āt-) آ ت- ؛ مترادف این وند،( استارس بارسواحل رودخانۀ ارس )

)به معنی هرزند و اطراف آ ن(،  هرزنداتشود، مانند: های ایران بس یار دیده میکه در جاینام

است که یـج لاو نیز گونۀ دیگری از  لاهیج و غیره. فومنات)شمیران و دور و بر آ ن(،  شمیرانات

  ēč-با پسوند  lāh-ēč*-از  را نام این توانمی هالبت ؛شد صحبت آ ن ر مدخل پیشین دربارۀد

(>-*aičaنیز مش ت )خورد و بنابر گفتۀ والتر چشم می ها بهق دانست که در برخی جاینام

طور که در ( است، همانaina*-<) ēn-، مترادف (Hinz, 1974: 258-260)هینتس 

از این «. هاق به کاسپکاس پیی، متعل»به معنی  kasp-ēn  از -شودجاینام قزوین دیده می

یـج لاو ولی وجود جاینام  معنا کنیم؛« هالاهی، متعلق به لاه»شد که ما نیز لاهیج را دیدگاه می

شده است. در واقع  لاهیچمیانی مبدّل به  -v– شود که با حذفرهنمون می lāh-vēǰ*ما را به 

 با حذف  -جـلاوی Lāh-vēǰ*>  ( 1این نامواژه، دو مسیر تحوّل آ وایی را طی کرده است: 

  –h- 2؛ )<*Lāh-vēǰ با حذف -لاهیج –v-  که نخس تین متن  حدودالعالم. علاوه بر این، در

 )نک:نیز ثبت شده است  لافجانبه صورت  لاهیجانجغرافیایی به زبان فارسی است نام 

Minorsky, 1982: 388)  لاویجان*که بدون تردید باید حاصل تحوّل آ وایی (*Lāvēǰānبا ) 

( در بلاذری )قرن Layzān) لیزانهای است. گونهیـج باشد که بس یار را-f– به -v– ابدال 

                                                                        
گستره، »است که بعداً طی یک سیر تکاملّ، در برخی موارد معنی « تکان دادن»البته معنای نخست این ریشه،  1

در متون فارسی میانه و پارتی ترفان به معنی  wēhmاست. به عنوان مثال، واژۀ را به خود گرفته « پهنه و سرزمین

مش تق ma--*ṷaig از ایرانی باس تان است،« گسترهپهنا و »ه معنی که ب  wēhmīhو در « پهن وگسترده»

 اند.شده
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 10قمری/  4های مورّخین عرب قرن ( در نوش تهLāyǰān) لایجانمیلادی( و  9قمری/  3

 لایزانو همچنین  (Minorsky, 1982: 409 )نک:فقیه، مسعودی و ...( میلادی )ابن

(Lāyzān در مسعودی )(ibid.)   آ / وایی این کلمه هستند: با تخفیف /نمایانگر اشکال مختلف آ

 ، و تحوّل گویشیلایجان در -y- به -h- (، ابدال لیزاندر هجای نخست )در  -ā-کش یده 

 –ǰ-  به  –z- لایزان/لیزاندر. 

 هجای آ خر را در لاهیج از (Bosworth/Minorsky,1986: 604)همچنین، مینورسکی      

-īč  های رد که صحیح نیست؛ زیرا  حتی بدون در نظر گرفتن مطالب بالا، ضبط گونهپندامی

Ałaheǰ-kو Leǰan  مختلف این جاینام در متون ارمنی )به عنوان مثال:  ՙصراحت نمایانگر ( به

 .است مجهول در این کلمات یاء

 

 و معنی آ ن «لاه»سابقۀ تکوینی واژۀ 

 لاه های مورد مطالعه بدون تردیدامی جاینامتا اینجای بحث روشن شد که جزء آ غازین تم

(lāh است؛ چه با وجود )-h- قۀ و چه با حذف آ ن. حال بپردازیم به معنی این واژه و ساب

 تکوینی آ ن:

شود. در ، در زبان فارسی به ابریشم نامرغوب اطلاق میلاسو گونۀ دیگر آ ن یعنی  لاه     

برگرفته  لاهیج (.ibid)نظر اس تاد مینورسکی  ( به همین معنی است. بهlās) لاسگیلکی نیز 

است که گویا در آ نجا تولید ابریشم رواج داش ته است، یا به  لاذ/لاداز اسم مکانی به نام 

است یا  کاشانکه منسوب به  کاشیعبارت دیگر این کلمه منسوب به آ نجاست؛ درست مانند 

اسم  لاهدل شده و سپس از واژۀ ب لاهبه  لادست؛ یعنی در ابتدا بخاراکه منسوب به  بخاری

کاملًا طبیعی است ولی  -h–به  -d–ساخته شده است. البته ابدال  لاهیجیا  لاهیمنسوب 

؛ از لاذیا  لاهاست و نه  لاس، واژۀ لاد مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که همگون

 -lāsبه شکل است که در متون پارتی مانوی نیز  لاسطرفی، گونۀ اصیل این واژه همان 

جنبۀ ثانوی دارد و همگون « ابریشم»به معنی  لاه)ابریشم( ضبط شده است؛ در واقع گویا 

نه یک یا دو جاینام، بلکه « ابریشم»نیست. علاوه بر این، چگونه ممکن است از واژۀ  لاذ /لاد

ته از ها جاینام و رودنام، آ ن هم با فاصلۀ بس یار دور از یکدیگر ساخته شده باشد؟! گذش  ده

 ؟در بالا( لاهرودمدخل )نک:  ه اطلاق شودتواند بر رودخانآ ن، ابریشم نامرغوب چطور می
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به هیچ روی  لاهیجانو  لاهیجهای اش تقاق جاینامبنابراین پیش نهاد مینورسکی دربارۀ وجه

 پذیرفتنی نیست.  

است که این  به روش نی بیانگر آ ن لاهپراکندگی وس یع اسامی جغرافیایی ساخته شده با      

اقتباس  -لاهاحتمالًا قوم  –ها ماهیت قومی دارند یا به عبارت دیگر، از نام یک قوم کهن جاینام

اند که در سواحل جنوبی دریای قومی باس تانی بوده هاهلااند. حدس ما این است که شده

و شد یا به عبارت بهتر در این مناطق آ مد  زیس تهکاس پین، آ ذربایجان و حتی ارّان می

نامند. این نوع می 1جاینامش ناسی، قومهایی از این دست را در علم زباناند. جاینامداش ته

آ یند که افرادی از یک قوم بیگانه در میان یک قوم دیگر که در ها زمانی به وجود میجاینام

در مازندران یا  کردخیلگزینند، مانند: دهند سکنی میسرزمین خود اکثریت را تشکیل می

نشین یا گرجس تان پدید هایی در مناطق کرددر گیلان. هرگز ممکن نبود چنین نام محلهگرجی

کوه، رودخانه، دره   جغرافیایی از قبیل ها و عوارضآ یند. البته در اینجا سخن از میکروتوپونیمی

های جغرافیایی وس یع به طور معمول از نام قوم غالب است، وگرنه نام کشورها و حوزه ...و 

 شوند، مانند: ارمنس تان، گرجس تان، عربس تان و غیره. اقتباس می

ها نیز در منطقۀ مورد بحث ما لاهتوانیم بگوییم که ش ناختی میبا استناد به این قانون قوم     

های بومیان اند؛ زیرا در میان نامبیگانه بوده و از سرزمین دیگری به اینجا مهاجرت کرده

ها و دیلمیان که در متون تاریخی ثبت شده و ها، تپورها، کادوسگیلباس تانی کاس پین، مانند 

 .2در میان نیست لاهاند سخنی از قوم ضبط شده

 لاهگاه از قومی به نام حال با توجه به اینکه در متون تاریخی و در سراسر ایران بزرگ هیچ      

(lāhسخنی به میان نیامده است با اطمینان می )یافتۀ نام باید تغییر شکلقوم توان گفت که این

نام بس یار کم است و فقط آ غازین در این قوم -lنام دیگری باشد. از طرفی احتمال اصلّ بودن 

این تحوّل آ وایی برای گسترۀ گویشی  .به وجود آ مده باشد *-d- مانند 3ممکن است از واجی

های ا فقط مختصّ زبانر  -l- <*-d-جنوب دریای کاس پین پدیدۀ عجیبی نیست و نباید ابدال 

                                                                        
1 ethnotoponym 

به  دلفکها که نام خود را بر روی کوه دریبوکبه یادگار مانده است و  آ ملها که نام آ نها در جاینام مردها یا امرد  2

)دربارۀ اند وارد این منطقه شدهها از مناطق دیگر لاهاند ظاهراً از بومیان کرانۀ کاس پین نبوده و مانند جا گذاش ته

 (.Асатрян, 2018، نک: دریبوکویژه قوم ها و بهاتنوتوپونیم
3 phoneme 
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« دشت»( در گیلکی به معنای lašt) لشتدانست. مثلًا  -در وهلۀ اول بلخی –شرقی ایرانی 

)برای است  دخمهیافتۀ صورت تحول« باتلاق، مرداب»( در تالشی به معنی laxma) لخمهو یا 

 -d-دال . اصولًا اب(Asatrian/Hakobian, 2018: 299-302 ، نک:بارهایندر آ گاهی بیشتر

قومی این منطقه جس تجو کرد؛ ظاهراً در  1را در حوزۀ زبانی کاس پین، باید در زیرلایۀ -l-  به

 -δ-  ،-ḍ-به شکل  -d-اند، هایی که پیش از آ ریایی شدن مردم این منطقه رواج داش تهزبان

: بگراید -l-راحتی به توانس ته بهکه می 2شده استتلفظ می -ᵞd-یا به صورت کامی یعنی 

که  - دیلمگرفته تا  لیلمو  لماز  -آ غازین، میانی و پایانی  در این خطّه  -l-های با فراوانی جاینام

های ها و گویششایان توجه است؛ زیرا در زبان اند،کنندهش ناسی قانعاغلب نیز فاقد ریشه

واج در  خارج از چارچوب نقش اینای ویژهاز جایگاه  -l-  -گیلکی، تبری و تالشی -منطقه 

های منطقه باید در جاینام -l-های ایرانی نو برخوردار نیست. بنابراین فراوانی نظام آ وایی زبان

بدل  -l-اصیل، باید یک واج دیگر نیز به  -l-وابس ته به پدیدۀ دیگری باشد، یعنی در کنار 

واج  ها در دوران باس تان با یکشده باشد؛ به عبارت دیگر، حداقل بخشی از این جاینام

)با  -d-و این واج به احتمال زیاد  تبدیل شده است -l-اند که بعدها به شدهدیگر آ غاز می

 های مختلف آ ن( بوده است. گونه

آ ید و می داه*های منطقۀ مورد مطالعه، از در جاینام لاهتوان گفت جزء بدین ترتیب  می     

 است و باید نام قومی باشد -daha*که گونۀ صفتی یا اش تقاقی از  -da ́ha*ظاهراً به 

ومیان به از کگردد. حال باید دید که آ یا در سرزمین ایران، قومی باس تانی به نام ده یا داه برمی

 کرانۀ کاس پین نبوده و بعداً به این منطقه راه یافته، وجود داش ته است یا خیر؟

خشایارشا به شکل  دیوان ضدِ نوش تۀ پاسخ این پرسش مثبت است. نام این قوم در س نگ     

-Dahā  جمع از(-Daha و در اوس تا به شکل )-haŋa ̊D  یعنی(-dāha* و در متون )

ها( ضبط )جمع به معنی ده Dahaeو در لاتین به گونۀ  Dáai/Dáoi ت یونانی به صور

قروم و در نواحی شرقی دریای شده است. این مردم در اطراف مرو در حاش یۀ کویر قره

                                                                        
1 substrate 

توان احتمال داد که های باس تانی حاش یۀ کاس پین هیچ اطلاعی در دست نیست، اما میاز سیس تم فونتیکی زبان 2

 -dᵞ-لرزان،  -δ- معمولی، -d-های مختلف بوده است: با کیفیت -d-چند  -یا حداقل یکی از آ نها –ها در این زبان

   بدل شده است.  -l-به  انفجاری و غیره که یکی از آ نها -ḍ-کامی، 
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د ولی به گرگان )هیرکانیا( و احتمالًا نواحی غربی کاس پین نیز راه یافته و انزیس تهکاس پین می

 اند.ها پیداست به آ ذربایجان و مناطق شمال رود ارس )ارّان( نیز رس یدهطور که از جاینامآ ن

ای از روشن نیست. برخی پژوهشگران آ نها را شاخه هااهدها/دهوابس تگی نژادی      

 :Parpola, 2015)دانند، حتی دانشمند فنلاندی آ سکو پارپولا تبار میها یعنی ایرانیاسکیت

100 ff. ) نام این قوم را که در هندیِ ودایی به شکلdāsá-  یا « عضو یک قبیلۀ دشمن»یعنی

« ماهر، عاقل، فهیم»به معنی  *ró-sṇd-آ مده است از هندواروپایی « غلام»و « دیو»

(102idem, ) 1ز ذهن استداند که بس یار دور امی . 

ها محلّ بحث است و احتمال آ نکه قوم مزبور از بومیان دهاصولًا ایرانی )اسکیتی( بودن      

در سنتّ هند باس تان،  -da ̊saویژه اینکه مناطق شرقی کاس پین بوده باش ند بیشتر است؛ به

به کرانۀ خصوص ها به غرب به فلات ایران و بهدهاند. مهاجرت شدهدشمن آ ریاییان شمرده می

 /De Blois)کاس پین ظاهراً در نیمۀ دوم هزارۀ نخست پیش از میلاد رخ داده است 

Vogelsang, 1993: 582) . 

 

 ش ناختیگیری و ملاحظات روشنتیجه

ش ناسی را به اجمال توضیح دهیم: باید توجه داشت که در اینجا لازم است یک اصل مهم روش

آ ید، هیچگاه بدین معنی نیست که سخن به میان می وقتی از مهاجرت اقوام در دوران باس تان

اند؛گاه موجی از مهاجرت کردهکل قوم مزبور سرزمین خود را ترک و به مکان دیگری کوچ می

ها نیز ممکن بود مسیرهای مختلفی داش ته افتاد و این کوچاتفاق مییـج تدر در یک زمان و گاه به

ها را انتخاب ها و دامنۀ کوهس تانحل رودخانهباشد. اقوام مهاجر برای سکونت، بیشتر سوا

سازی ورزیدند؛ چه امکان آ مادهها اجتناب میکردند و تا جای ممکن از زندگی در جنگلمی

زمین برای زراعت و زدودن مسیر از درختان با توجه به امکانات آ ن دوران مقدور نبوده 

جنوبی دریای کاس پین کار بس یار  همین دلایل، یافتن مکانی برای سکونت در کرانۀاست.  به

دارای   -به تعبیری از آ س تارا تا اس تارباد –دشواری بوده است: اول اینکه تمامی این گستره 

ساخته است؛ نحوی که تقریباً حرکت را در این ناحیه غیرممکن میپوشش انبوه جنگلّ بوده به

                                                                        
  ها، نک:دهدربارۀ   1

Bailey, 1959: 107 ff.; Szemerényi, 1980: 43, fn. 123;  Вайнберг, 1999: 260 ff.; De Blois/ 

Vogelsang, 1993: 581-582; Schmitt, 2014: 161-162; Parpola, 2015: 100 ff. 
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اند. بنابراین علیرغم تلاش شدهخود میثانیاً: بومیان جنگجو سدّ راه نفوذ اقوام بیگانه به سرزمین 

اقوام مهاجر، سکونت در سرزمین جدید هیچگاه بدون جنگ و خونریزی و نبردهای طولانی 

میسّر نبوده است. درست به همین سبب، پس از اس تقرار گروه قومی جدید در میان اقوام 

های شد؛ اتنوتوپونیمنامیده میبومی، ناحیه یا منطقۀ تسخیر شده فوراً به نامِ قوم یا قبیلۀ مهاجر 

 اند.باس تانی به این شکل به وجود آ مده

های کاس پین و مناطق اطراف آ ن، اشاره به چند نکته ضروری است: نامدربارۀ قوم     

اند و یا صفاتی ها را خود این اقوام بر روی خویش نهادهنامدانیم که این قومنخست اینکه ما نمی

گان بر آ نان اطلاق شده است و اتفاقاً در اغلب موارد هم منفی است که از سوی همسای

ها که بیشتر نیز در حوزۀ کاس پین سخن از آ نان به میان آ مده امردها یا مرداست؛ مثلًا دربارۀ 

و یا اینکه معلوم  2است یا دیگرنام 1خودنام mard(a)-است، هنوز مشخص نیست که 

اند؟ و سرانجام اینکه یا به نژاد دیگری متعلق بودهاند نیست که این قوم ریشۀ ایرانی داش ته

دهند و در یابی میها به دشواری تن به ریشهناممعنی این نام نیز مشخص نیست؛ اولًا قوم

های پیش نهادی جنبۀ نظری دارند. ثانیاً در زمان به وجود آ مدن این اش تقاقاغلب موارد نیز وجه

ها جنبۀ و بیشتر این نام کامل به ندرت وجود داش تهگرفتۀ های قومی شکلها هویتنامقوم

ای به کنندهنحو نسبتاً قانعاند. حتی اگر نام یک گروه قومی را بهداش ته 3ایای یا عشیرهقبیله

نام بر یک گروه قومی ایرانی توان با اطمینان گفت که این قومواژۀ ایرانی برسانیم باز نمییک بن

زبان به نام در جامعۀ ایرانیواره این احتمال وجود دارد که این قومشده است زیرا هماطلاق می

هایی را به گروهی از مردم وجود آ مده باشد و در ضمن، تنها ،صفتی باشد که ویژگی یا ویژگی

 اند.الاصل نبودهداده است که ممکن است اصلًا ایرانینسبت می

 4باید گفت که ما در واقع با یک نام چتری( amard-) امردبه عنوان مثال، دربارۀ واژۀ       

(umbrella nameسر و کار داریم که به همۀ گروه )شده و های دشمن یا مهاجر اطلاق می

بوده است، و در صورتی که این نام با « غارتگر، ویرانگر، آ دمکش و غیره»احتمالًا به معنی 

ه( ارتباطی داش ته باشد اللفظی: کش ند)تحت« طاعون»به معنی  -marǝδāواژۀ اوس تایی 

                                                                        
1 endoethnonym 

2 exoethnonym 

3 tribal confederation 

4 umbrella name 
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گیرد. جالب اینجاست که واژۀ طاعون این حدس تا حدّی قوّت می (74: 1397)آ ساطوریان، 

برای نامیدن اقوام مهاجم و  -اگر معنای اصلّ واژه را کنار بگذاریم –به صورت صفت 

اند بس یار مناسب است. مثلًا های بیگانه که به سرزمین قوم دیگری تجاوز کردهگروه

اند. بنابراین بعید نامیده« طاعون»یعنی  žantaxtنگاران ارمنی، س پاهیان تیمور لنگ را ریختا

نهفته است از واژۀ اوس تایی  márdoi(A)نام که در قوم -mard(a)نیست که واژۀ 

marǝδā-   های مختلفی از فلات مش تق شده باشد. امردها در قسمت« طاعون»به معنی

اند و آ شکار است که مردمی همگون زیس تهجمله در مرغاب میایران و آ س یای مرکزی از 

رسد که امردهای گرگان با امردهای آ س یای مرکزی دارای کم بعید به نظر میدست -اندنبوده

 ظاهراً اصطلاحی -mard(a)توان پیش نهاد کرد که اند. بنابراین با احتیاط میعلایق نژادی بوده

ها دهرفته است. بنابراین های مهاجر و دشمن به کار میای گروهزبان بر بوده که در مناطق ایرانی

توانستند در شمار امردها واقع شوند هرچند نام آ نها به طور مشخص بر روی ها نیز میداهیا 

های بالا ها بر جای مانده است. اگر تحلیل و حدساماکن و عوارض طبیعی مانند رودخانه

ها نیازمند بازنگری بنیادین داهها/ دهو جابجایی جغرافیایی صحیح باشد باید گفت مسیر مهاجرت 

 است.
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Abstract 
One of the conspicuous characteristics of the toponomastical system of 
the South-Caspian-Aturpātakān region is the abundance of forms with 
the formant lāh, like Lāhīǰān, Lākān (probably, from*Lāh(a)kān), Lāh-
rūd, etc. V. Minorsky suggested, at least regarding Lāhīǰān, that this 
formant could be somehow connected with Pers. lāh “silk of lower 
quality”, which is unlikely due to semantical reasons. The author of this 
paper attempts to interpret lāh- as a later reflex of an old ethnonym, 
qualifying by that are reliable cases of forms with that lexeme as 
ethnotoponyms. The article also contains some methodological issues 
concerning the formation of the ethnotoponyms and ethnic situation 
in the South Caspian of this region before iranization. 
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